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Abstract 

The objective of the present study is to review the factors for the actualization of a 

human’s existential purpose from the view of Mullā Sadrā. The method of study is 

descriptive analysis and the results showed that Mullā Sadrā recognizes that the purpose 

is the real wisdom of “insight into existence, God’s attributes and acts, and insight into 

the soul and the way of its resurrection” and it is equal to “rational felicity”. He believes 

that a human who has real felicity has reached his ultimate perfection and is a “perfect 

man”. Since from the view of Mullā Sadrā, wisdom is insight; and insight is faith; and 

faith from its lowest to the highest level is accompanied by action and in fact, the 

quality and quantity of action shows the weakness or intensity of faith, therefore it is not 

only action that plays an effective role in the emergence of wisdom, but also wisdom 

reveals itself in the acts of a wise man. A wise man without action just claims wisdom 

like someone who claims faith but no effect of that is observed in his behavior. 
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 چکیده  
-است. گوش پژوهش توصتتیفی انسان از منظر ملاصدگا وجودی فاکتوگهای تحقق غایت هدف پژوهش حاضر برگسی 

خداونتتد و وجتتود، صتتفاف و ففتت   حقیقتتی عمفرفتتت  تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ملاصدگا غایت گا همان حکمتتت 

دانتتد و مفتقتتد استتت عقلتتی« یکتتی میحقیقی گا با عستتفادف نفس و چگونگی مفاد آن« دانسته و این حکمت  مفرفت  

جتتا کتته حکمتتت از از آن  کام « است.و او همان عانسان    نهایی خود گسیده  لکماحقیقی داگد، به    که سفادف  موجودی

ترین مرتبه آن بتتا ترین مرتبه تا عالیهمان ایمان است و ایمان از ضفیف  همان مفرفت بوده و مفرفت صدگا،  ملادیدهاه  

دگ ن یتتا قتتوف آن استتت، و دگ واقع اندك و بسیاگ بودن عم  و کیفیت آن نشان دهندة ضفف ایما  باشدمیعم  همراه  

کند، بلکه حکمت نیتته همتتواگه ختتود گا دگ عمتت  ثری ایفا میؤ تنها عم  نیست که دگ پیدایش حکمت نقش م  نه  نتیجه

و اثتتری از  بتتودهعم  تنها مدعی حکمت است و همانند کسی است که مدعی ایمان سازد و حکیم بیحکیم آشکاگ می

 شود.آن دگ گفتاگش مشاهده نمی

 

 ، حکمت، کمال، عق ، ملاصدگا. وجودی، سفادفانسان، غایت   :ها كلیدواژه
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 مقدمه 1- 

 ه؟ همتتواگاستتت  هکه هدف از آفرینش ما چه بتتود  باشد  هیا از دیگران نپرسیده این سؤال گا از خود  ک   ت کمتر کسی اس 

هتتا گفت   و  مقصتتود از ایتتن آمتتد  .شتتوندمی  گوند و برای همیشه ختتاموشمی  روهی از جهانه ،  شوندمی  روهی متولده 

و چتته  ؟شتتدمی جتتای ایتتن عتتالم ختترا ک ،  کتتردیمنمی  خاکی زندهی  ةرک   نگوی ای  هابه گاستی اهر ما انسان  چیست؟

آیتتا ، و اهر بخواهیم از این مفنتتی آهتتاه شتتویم ؟گویمو چرا میایم هآیا ما باید بدانیم چرا آمد  ؟آمدمی  وجوده  مشکلی ب

  ؟قدگف داگیم

و  گا مشخص کنتتد پاسخ به این سؤال،  فلسفی صدگالمتألهین  هایاندیشه  با تکیه بر  هک   ت اسصدد آن  دگ  پژوهش حاضر

 . دگا آشکاگ سازگسیدن به آن فاکتوگهای  

عظتتیم انستتان فقتت  بتترای  ةدهند. مجموعتت می و موگد تأکید قراگ  کنندمی  عق  و نق  برای خلقت انسان غایتی گا اثباف

 دگ ایتتن میتتان ملاصتتدگا .باشتتدمیالهتتی    الله و گسیدن به قر الی  بلکه غایت او سیر،  است   هخلق نشد  هیری مادیبهره

 هی انستتان اگائتت وجتتود  غایت   از  تصویری زیبا،  متفالیه  حکمت   هذاگبنیان  و  قمری  یازدهمدگ قرن    ایرانی  شیفه  فیلسوف

 . سازدمی  نوگانی خود  و انسان گا متوجه مسیر دهدمی

 :  ، شام همد نظر واقع شده دگ آثاگ ملاصدگا ک  یمطالب

 ه جهان گا خالقی است به نام خداوند.ک  ت هی مفتقد اسال  بینی. جهان1

ه داگای اگاده و آهاهی بوده و هم به ختتودش و هتتم بتته ففلتتش عتتالم ک   ت باشد. فاعلی اسمی  خداوند فاع  بالتجلی.  2

 کند.می است و از علم به ذاتش نیه ففلش تحقق پیدا

 اند.موجوداف غایتمند و هدفمند آفریده شده ة. هم3

 ست.ء االبقا و گوحانیهالحدوث  نفس جسمانیهکه  . انسان موجودی است مرکب از نفس و بدن4 

ه کتت  یمفرفتتت ، داندمی مفرفت ی انسان گا حکمت و وجود غایت ملاصدگا  پژوهش حاضر بر این فرضیه استواگ است که

 توان به آن دست یافت.نمی  بدون عم 

استتت. بتته تحلیلی    -گوش توصیفی  پژوهش،دگ این  به همین دلی  گوش تحقیق  ،  نداگدمیدانی    ةموضوع موگد نظر جنب

 هایاندیشتته  با تکیه بتترتحقیق دگ آثاگ ملاصدگا برگسی شد و سپس    اصطلاحاف  و  لیدیک   فه ابتدا کلماک   فاین صوگ

: نگاه ملاصتتدگا عباگتنتتد ازوجودی انسان از    فاکتوگهای تحقق غایت   که  به دست آمداین نتیجه  ،  فلسفی صدگالمتألهین

و عملتتی نظتتری    عق لهوم تفدی  و تقویت    ،و عام  دیگر گسیدن به غایت   گذای  و هناهان،  باطن از اموگ باط   ةتصفی

 است.  

 

 معناشناسی غايت  -2
، زمتتان و مکتتان چیتتهی از  لغت به مفنای پایان هتتر  و جمع غایاف و غی است. دگ،  باشدمی  «غیعلغت    دگ  گیشه غایت 

 اوج و نتیجتته آمتتده استتت ،  حتتداک ر،  نقشتته،  هتتدف،  ت نیّ،  منظوگ،  مقصود،  مدف،  اندازه،  طرف،  حد،  بیرق،  پرچم،  انتها

 (.1451ص ،5ج،  ق1430،جوهری فاگابیت 1143ص ،3ج،1387،  )سیاح

 هتتی قتتدتکون نفتتس و فهی مالاجلتته یکتتون الشتتیء. عأما الغایه :ملاصدگا دگ اسفاگ این هونه غایت گا مفنی کرده است 

 دیگتتری بتترای آن استتت و ای است که چیهءشی، غایت ع «،نفسه فی آخر تکون شیئا قد و، الفاع  کالفاع  الأولی تفالی

 .(233ص ،2ج ،1376، جوادی آملی« )باشدمیآن  هاه غیر  هاه نفس فاع  و  ،غایت  و  بودهاین تفریف متداول غایت  

اما برحسب ت هردد و هاهی به ماده و هاهی به غیر آن دومیفاع  بازنماید که هاهی به  می  اهرچه دگ آغاز چنین،  غایت ع

دهد و مقصود اصلی می بدین مفنا که فاع  همیشه برای کمال خودش کاگ انجام  .هرددمیهمیشه به فاع  باز  ،نظر دقیق
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تتتا او گا ، کنتتدمی ای احساندگماندهحتی کسی که به انسان ،  خود فاع  است ،  یابدمی  اففالی که از فاع  صدوگة  دگ هم

نتته ، نماید که هدف او از این کاگ شتتادمان ستتاختن آن شتتخص دگمانتتده استتت می  اهرچه دگ آغاز چنین،  شادمان سازد

جا نیتته مربتتوط بتته ختتود شود که غایت دگ اینمی دانسته، اما اهر دقت شود باشد،میچیهی که مربوط به شخص فاع  

آن غتتم و  خواهتتدمی و بتتا احستتان ختتود  شدهثر  أاندوهگین و مت،  دیدن احوال ناهواگ آن مسکین  زیرا او با  ،فاع  است 

باشد و بتتا گضتتایت او می سازهاگ و ملایم،  سنخفف  همیشه با فاع  هم،  حاص  آنکه  اندوه گا از خودش برطرف سازد.

چنین ت خود سنخیت و سازهاگی داگد. همو مفلول همیشه با عل  بوده  هردد. چون اثر فاع  و مفلول آنمی  گاز او صاد

بتتود   خیر و کمال برای فاع  خواهد،  گواز این،  سنخ و ملایم با فاع  است همیشه هم  ،شودمی  غایتی که بر فف  مترتب 

  (.270 ص ،2ج ،1380، )ملاصدگا

 

 مندي افعال الهی و ساير موجوداتغايت -3

 افعال الهی مندي غايت  -1-3
منهه بودن اففال خداوند از عبث و بیهودهی و لهوم همتتراه بتتودن اففتتال الهتتی بتتا ،  عدل و حکمت الهییکی از مظاهر  

و ، قبتتیا استتت  شود که عقتتلاًمی  لغو و عبث شمرده،  خالی بودن یک فف  از هدف و غایت زیرا    ،هدف و غرض است 

ضتتمن  خداونتتد دگ ،بنتتابرایننتتد باشتتد. پس اففال او باید همراه با غرض و هدفم  ،باشدمیچون خداوند از قبایا منهه  

 قتترآندگ  خداونتتد    هدفمند هستتتند.،  آفریندمی  که  اما موجوداتی گا  ،هدفی از آفرینش وگاء ذاتش نداگد  که غرض واین

سوی ما   هو ب،  ایمبیهوده آفریده  گا  آیا همان کردید شماع  «،ترجفونلینا لاإکم  نّأ  و  ما خلقناکم عب اًنّأفحسبتم  أع  فرماید:می

 (.115،  مؤمنون) «هردیدبازنمی

 موجودات ساير  مندي افعالغايت  -2-3
موجوداتی ة  که هم،  الغایاف هم مفتقد شدند  و به یک غایت ،  ندموجوداف غایاتی تصوگ و اثباف کرد  فلاسفه برای همة

 ةهمتت  مخصتتوص غایتتت  ،بنتتابراین .کنند و به آن خواهنتتد گستتیدمی الغایاف حرکت ، به سمت آن غایت که غایت داگند

 و لکتت  وجهتته هتتو ع  :طوگ که فرمتتودهمان  .باشدمیخداوند    ،موجودافة  هیری غایت همچون جهت   ،موجوداف است 

، بتته کننتتدمی  هر هروهی گا جهتی است کتته گو ستتوی آنع  «،تکونوا یأف بکم الله جمیفامولیها فاستبقوا الخیراف این ما

 (.148، )بقره   «ة شما گا بیاوگدباشید خداوند همهر کجا  ، پیشی هیرید هانیکی

 چتتون دابّتته کتته بتته مفنتتای جنبنتتده  ،انتتدهمگی دابّه و جنبنتتده،  هرچه از جواهر طبیفی که دگ عالم کون است   ،اینبنابر

ن انتتد و چتتو موجوداف دابّهة و هم، جهان طبیفت حرکت جوهری داگد  ،بنابراین  .داگای حرکت جوهری است   ،باشدمی

 .کنندمی  حرکت   ،شان که خداوند است به سوی غایت نهایی  به صوگف تکوینی ،داگندغایتی  

اقتضای حکمت و وفای به وعد و وعیتتد و لتتهوم مکافتتاف و این    و  داگندموجوداف حشر و مفادِ به سوی حق گا  ة  هم

حتی جماد و نباف گا به جهان آختترف و   ،حشر تمام موجوداف کاین  صدگاو ملا،  نام داگدتلافی دگ طبیفت و مجازاف  

دگ طبیفتتت نتته   :نمایتتد کتتهمی  حشر همگان گا به سوی خداوند متفال گا با قواعدی دگست و برهانی بر این مبنا ثابتتت 

هتتر موجتتودی دگ عتتالم خلقتتت  ،طوگ که بیتتان شتتدحرکتی. همانی است و دگ موجوداف نه ساکن و بیطَّ  و بیکاگمف

هذاگد و گاه گسیدن بتته آن غایتتت گا بتترایش ند قوای هیچ موجودی گا مفطّ  نمیحرکتی داگد به سوی غایتش و خداو

کتته آن جه، یفنی حشر موجوداف  ،مطلو  داگندیفنی همگان گو به سوی غایت    ،پس گسیدن به آن غایت   .هذاگدمیباز

، حشرش به حسب خودش استتت  انسان ،بنابراین، باشدمی ،چه که مناسب و مجانس او است به سوی آن،  یک  هر  حشر

، و نباف و جماد هتتم بتته حستتب خودشتتان  اهریمنان به حسب خودشان و حیواناف هم به حسب خویششیاطین و  و  

یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفتتداو و نستتوق المجتترمین التتی ع :فرمایدمی حشر افراد مردمانة که خداوند دگباگچنان

کاگان گا تشتتنه ، محشوگ کنیم و و هناهشوندمی  هان به پیشگاه خداوند گحمان واگدگوزی که تقوا پیشهع  «،الجهنم وگدا

 (.173 -172ص ،9ج ،1380، ملاصدگات 86-85، مریم) زخ برانیم«به سوی دو
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 برترين قوه انسان  -4
باید بدانیم که برترین قوه دگ وجود انسان چیست؟ ملاصدگا ،  قب  از اینکه غایت وجودی انسان برای ما مشخص هردد

 ،که دگ انسان است و بدان نیتترو  بالاترین نیروییبرترین و    هونه پاسخ داده است:دگ آثاگ خود جوا  این سؤال گا بدین

(. انستتان داگای دو 220ص، 1389، )ملاصتتدگا قوه و نیروی عقلی است ، کندالهی گا دگ عالم پیدا می  شایستگی خلافت 

حقیقی نائ    استکمال نفس برسد و به سفادف  تواند بهباشد که از طریق تحول جوهری مینظری و عملی می  عق   قوة

 نفس از ذاف خویش است.   د که همان فناءشو 

 نفس انسانی قواي -1-4
 عملی. دو قتتوه  نظری و عق   که بر دو قسم است: عق   هستند  نفس  وحدانی  وجود  مراتب   همان  واقع  دگ  نفسانی  قوای

که  چهباط  گا دگ موگد آنکند و حق و  تصوگاف و تصدیقاف گا ادگاك می،  اول  که با قوة  به نام قوه علامه و قوه عمّاله

اعمال و صنایع مختص به ،  دوم  با قوة  .شودمی  نظری« نامیده  و این قوه ععق ،  دهدتشخیص می  ،کندتفق  و ادگاك می

کند و عم  نیک و پستتندیده و یتتا عمتت  زشتتت و ها و...( استنباط میانسان گا )از قبی  ساختن ابنیه و عماگاف و نقشه

کند و این قوه به نتتام اعتقاد حاص  می ،هادهد و به خوبی و یا بدی آنها گا تشخیص مییا ترك آننکوهیده و انجام و  

برد و دگ متتوگد کاگ میاعمال و صنایع به، که فکر و گویه گا دگ موگد اففال  است   ایشود و این قوهمی  عملی نامیده  عق 

، 1380، )ملاصتتدگا برههینتتد، واقفاً نیک و یا از نظتتر او نیتتک استتت چه گا که  کند تا بالاخره آنها به خوبی دقت میآن

 (.344ص، 1/ 3ج

نظریتته بتترای  قوة . همچنینعملیه برای تشخیص خیر و شر اموگ است  و قوة، نظریه برای دگك صدق و کذ  اموگ  قوة

. عو باید باشدمیباح عملیه برای دگك فف  جمی  و فف  قبیا و فف  م  و قوة،  دگك امر واجب و امر ممکن و امر ممتنع

 (.302-299ص، 1389، )ملاصدگا  است« عملی چهاگ مرتبه نظری و عق  یک از این عق  که برای هر  دانست 

 نظري مراتب عقل -1-1-4

 هیولانی)بالقوه( عقل -الف
ففلیتتت گستتیدن گا هوید: عنفس انسانی دگ آغاز آفرینش فطرتاً استفداد و دگك مفانی عقلی و آمتتادهی بتته  ملاصدگا می

، یفنی نفس استفداد محض بوده و فاقد هرهونه صوگف عقلتتی استتت   ،باشداما فاقد مفقولاف بدیهی و نظری می  ،داگد

 (.309ص، 1354، )ملاصدگا هویند«هیولانی می  این مرتبه گا عق 

 بالملکه عقل -ب
کمتتال اول استتت ، هتتا دگ نفتتسزیرا حصول آن  ،بدیهی  تصدیقاف  و  تصوگاف  تفق   مرتبه  از  ست ا  بالملکه عباگف  عق 

 .که عق  بالقوه و عاگی از هرهونه صوگتی است   از آن حیث ،  عاقله برای قوة

 بالفعل عقل -ج
 بالفف  نای   که انسان به مقام و مرتبه عق   . دگ این هنگامباشدمی  اکتسابی  مفلوماف  و  نظریاف  تفق   مرتبه،  بالفف   عق 

 .است کمالاف اولیه  نظری دگ نفس او عیناً مانند حال و کیفیت حصول  کمالاف  حال او و کیفیت حصول،  است   هردیده

که حصول هر دو حالت برای نفس امری است بر سبی  لهوم و ضروگف و بدون احتیتتاج بتته اکتستتا  و   دگ این جهت 

 (.345ص، 3ج، 1380، )ملاصدگا تأم ...

 مستفاد عقل -د
کند. می یفنی عق  ففال استفاده ،آن مفقولاف گا از مافوق خود،  مستفاد هفتند که نفس  مستفاد گا از آن جهت عق   عق 

کتته دگ ستتیر صتتفودی و  نهایی عالم صفود و صوگف عالم صفود استتت   تمام و کمال و مرتبة،  پس انسان از این جهت 

 (.308ص، 1389، )ملاصدگا  شودی  میهردد و بدان مقام و مرتبه ناجا منتهی میقوس صفود بدان
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 عملی مراتب عقل -2-1-4
 : هستند عملی نیه برحسب استکمال به چهاگ قسم منقسم و بدان منحصر مراتب عق 

 ،الهیه و عم  به شرایع نبویه از قبی  نمتتاز  کاگ بردن نوامیسِاول عباگف است از: تهذیب ظاهر یا به  مرتبة  تجلیه:  -الف

 حج و عم  به سایر واجباف و فرایض و احتراز از محرماف و منهیاف. ،گوزه

کتته  دوم عباگف است از: تهذیب باطن و تهکیه و تطهیر قلب از ملکاف ناپسند و اختتلاق و اوصتتافی  مرتبة  تخلیه:  -ب

 . .طمع و..، حسد، مانند: تکبر، هردندموجب تاگیکی دل می

ماننتتد: ، پستتندیده ر)نوگانی شدن( قلب به نوگ و فروغ صوگ علمیه و صفافسوم عباگف است از: تنوی  مرتبة  تحلیه:  -ج

 . .ای اگ و..،  توک ،  تواضع

 الهی و چشم دل و دیدة  نفس از ذاف خویش و استغراق دگ ذاف و صفاف  چهاگم عباگف است از فنای  مرتبة  :ءف ا  -د

، 1389،  ت ملاصتتدگا348ص،  1/ 3ج،  1380  ،)ملاصتتدگا  کاگ بتتردنباطن گا منحصراً برای مشاهدة حتتق و جلتتواف او بتته

لقتتای ، کتته ثمتتره و محصتتول آن بلکه خود دگختی است ، نهایی وجود نفس نیست  ثمرة، عق  دگ این تصویر (.309ص

کشتتجره الانسانو، الانستتانفالفالَم بمنهله شتتجره ثمرتهتتا عیفنی همان غایت اخیر انسان است:   ،باشدمی  پروگدهاگ متفال

 (. 185ص، 5ج، 1363، ملاصدگا ت271ص، 1390، )عبدالهی« النظریالفق ثمرتها  

 

 ديدگاه ملاصدرا  وجودي انسان از  غايت  -5
 :  ردک   هی انسان از نگاه ملاصدگا باید به چند نکته مهم اشاگوجود  غایت دگ تبیین 

 حکمت -1-5
صتتدگالمتألهین   انتتد.مختلفی به تفاگیف حکمت پرداختهاز وجوه  ،  خاص خود  هایو دیدهاهها  برحسب اندیشه  ءحکما

 :  است   هتفاگیف مختلفی برای حکمت ذکر کرد و  هنیه از این قضیه مست نی نبود

 ه هستتتند«کتت   ههونآن،  هاو حقایق آن  ءاشیا  مفرفت ع  «،کماهی  ءشیاالأ  مفرفه حقائقع  :هاحقایق آن  و  ءاشیا  معرفت  -الف

 .(577ص، 3ج، 1380، ملاصدگا)

 و مفرفتته، الربانیتته الصتتفاف لهیتته و مفرفتتهالإ  ذافالتت   مفرفه:  ر ّ ثلاث مراتب الاعلم أنّ مفرفهع  :ذات حق  معرفت  -ب

 «خداونتتد اففتتال صتتمدانی شتتناخت صتتفاف خداونتتد و  شتتناخت ذاف ختتدا و  شتتناخت ع «،الصتتمدانیه الاففتتال

 (.15، ص 1387،ملاصدگا)

  .است  نفس  مفرفت  وشناخت  ، از حکمت داگد ه ملاصدگاک  یتفریف دیگر :نفس ش اخت -ج

، حقایق موجتتوداف شناخت و  مفرفت فلسفه عباگف است از استکمال نفس انسانی به سبب  :استکمال نفس انسانی  -د

به ، پنداگمان و تقلید و ه  ینه از گو، همراه با براهین، از گوی تحقیق و ثبوفها  و حکم به وجود آن،  ه هستندک   ههونآن

  .(21ص، 1ج، 1380، ملاصدگا) انسانی«  مقداگ طاقت و وسعِ

خیتتر عریم آن گا ک  نست و قرآء اداند که تفلیم آن یکی از اهداف انبیامی  قرآنی  ه گا همان حکمت حق  حکمت ملاصدگا  

از دید دیگران پنهتتان ، همانند گیشهه هرچند ک  هتفبیر کرد «طیبهعلمه ک هو از آن ب(  8ص،  1387،  ملاصدگا)  «دانسته  «ک یر

 رد.ک  هتوان مشاهدمی  حکیمتاگ و کرداگ شخصاما آثاگ و نتایج آن گا دگ گف  ،است 

 ستتو نشتتاناز یتتک،  و با تأکید بر ایتتن یگتتانگی(  4ص،  1389،  )ملاصدگا  ه و ایمان گا یکی دانستهحق  حکمت ملاصدگا  

 ةهمتت ، دیگتتر ستتت و از ستتویا  ساز آنز جهتی از لوازم و از جهتی زمینهو عم  ا  بوده  مفرفت ،  وهر ایمانه   هدهد ک می

دانتتد کتته او از آن بتته می  توصیف و تبیتتین حکمتتتی،  است   هدگ توصیف و تبیین ایمان دگ متون دینی واگد شد  گا  چهآن

ایتتن قستتم از ع «،ختترالآ یتتومال آیاتتته والحقیقتتی بتتالله و  الایمتتان  الحکمه... و هو   منع:  است   هتفبیر نمود  «هحق  حکمت ع

 .(81ص، 6ج، 1368، آملی  جوادی)«  او و گوز قیامت است های  حقیقی است. خداوند و نشانه  همان ایمان  ،حکمت 
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خِرِ الآیَوْمِالبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالمَغْرِ ِ وَ لکِنَّالمشَْرِقِ وَالبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وجُُوهَکُمْ قِبَ َاللَیْسَع:  با استناد به آیاتی چونملاصدگا  

هیرد می  هنتیج  (285،  بقره)  «گسُلُِهِ  المُؤمِنونَ کُ ٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِکَتِهِ وَکتُُبِهِ وَو ع(  177،  بقره)  «نَّبیِِّینَالکِتا ِ وَالوَ  ةمَلائِکَالوَ

و نه جهئتتی از هتتوهر  باشدمیساز چنین مفرفتی زمینه ،اوست و عم د و صفاف و فف  خداون  مفرفت ،  وهر ایمانه   هک 

بتتدون گیاضتتت عملتتی آن شتتخص ،  یافتتت می  سی وجودک   ب ه اهر همه این مفاگف دگ قلک   ت ایمان. او بر این باوگ اس

  .(5ص، 1389، ملاصدگا)  کاست نمی مومن بود و فقدان عم  دگ چنین فرضی از هوهر ایمان

 یقی و معرفتحق  حکمت -1-1-5
 یُتتؤْفَ وَمَتتنْع. استتت  هخدا و صفاف و اففال و آثاگ اوست دگ قرآن به عنوان خیر ک یر نامیتتده شتتد  مفرفت ه  ک   ت حکمع

مبدأ جهان و پایان جهتتان و گاه بتتین آغتتاز و انجتتام جهتتان )یفنتتی  مفرفت ع ،(269، بقره)  «فَقَدْ أُوتِیَ خیَْرًا کَ یِرًا  ةحِکْمَال

زیتترا دگ ایتتن قستتم   باشتتد،میحکمتتت    ءهااین قسم از حکمت افض  اج  «.و این خیر ک یر است ،  است نبوف( حکمت  

الهتتی و   کتته تفلتتم حکمتتت   هستتتند  دو متفق  و قرآن هرآیاف خدا و قیامت مطرح است و برهان  ،  اعتقاد به خدا  ةلمسأ

 جتتوادی) خسران سرمدی استتت«  اءو ترك فوز عظیم منش  بودهاین فوز عظیم  ،  یفنی علم به مبدأ و مفاد،  نفس  شناخت 

 .(107ص، 6ج، 1368، آملی

 واقتتع  نظری  حکمت   ةه دگ حوزک   یآن هم علوم  ،بیشتر ناظر به حکمت علمی  انسانی  حکمت تفبیراف صدگا دگ موگد  ع

، آن استتت ها  نبایستتتهو  ها  باشد و حکمت عملی گا که خود از سنخ نظر دگ حتتوزه اففتتال انستتانی و بایستتتهمی،  هستند

 «دانتتدمی هحقتت  حکمتتت و به ویتتژه  نظری حکمت وصول به  ةمقدم، ه ناشی از حکمت خلقی است ک   نهمانند فف  متق

 .(3-2ص، 1ج، 1380، ملاصدگا)

 تشکیکی بودن حکمت  -2-1-5
مراتتتب تشتتکیکی و ذوحقیقتتتی ، هحقتت  حکمت ژه وی و به انسانی حکمت و  حکمت به مفهوم عام آن،  از دیدهاه صدگاع

از کمالاف وجود است و همانند هر کمال وجودی دیگر از قبی  علتتم و حیتتاف دگ همتته ،  است. حکمت به مفهوم عام

وجتتود و وحتتدف تشتتکیکی آن« داگای  همانند وجود عبنابر اصالت ، مراتب هستی سریان داگد و چون عین وجود است 

 مفرفتتت مایتته آن  ه نیتته کتته بنحق  حکمت و    انسانی  کمت ح  .(150ص،  7ج،  1380،  ملاصدگا)  «وحدف تشکیکی است 

عباگتند ،  است   هآوگدعملی    عق ه او تحت عنوان مراتب استکمال  ک   سمراح  استکمالی نف  مراتبی داگد.،  شهودی است 

 : از

 . شرعی  کاگهیری احکام و وظایفهظاهر با ب  تهذیب  -1

 . اخلاقی  گذائ ناپسند و   و باطن از ملکاف  قلب   تهذیب  -2

 . نیکو   علمی و صفاف و ملکاف  به صوگ قدسینفس  ِآگاستن -3

 . خداوند از خود و محو آن دگ مشاهدة نفس  فنای -4

ممکتتن ، انتتدگفته ه تا این مرحله پیشک   یخی از کسانآخرین مرحله سفر نخست و آغاز سفر دوم است. بر،  ءفنا  ةمرحل

آغتتاز نمتتوده و از ، بمانند و برخی دیگر سفر از حق دگ حق گا که خود مراتب و مراحلی داگداست برای همیشه دگ آن  

 ت275ص،  1354،  ملاصتتدگا)  یابنتتدمی  رده و به سفر از حق به خلق بتتالحق توفیتتقک  بفضی این سفر گا کام،  هاآنمیان  

 (.298، ص1382،ملاصدگا

 سعادت -2-5
ستتت. ا  ستتاگی  وجتتود  مراتتتب   ةمفهوم عامی داگد که به اعتباگ آن دگ همتت ،  حکمت همانند    سفادف،  ملاصدگا  از دیدهاه

 وجتتود  مراتتتب ستتایر    ستتفادفه به لحاظ هوهر مفنتتا بتتا  ک   ت از همان مفهوم عام و کلی اس  ایهانسان نیه حص  سفادف

 تفاوتی نداگد.
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موجتتوداف بتته اقتضتتای  ةهماوست و لذا   سفادف،  مال وجودی اوست ک   هچآن  وجودش و حصول،  برای هر موجودی

که بتته وجتتود و کمتتال وجتتودی   و دگ صوگتی  بوده  سفادفداگ از خیر و  برخوگ،  اصالت وجود و وحدف تشکیکی آن

 .(121ص، 9ج، 1380، )ملاصدگا و سرشاگ از ابتهاج و لذف خواهند شدتر  ام ک   نشاسفادف، خود آهاه باشند

و ابفتتاد مختلفتتی ها ساحت ، باشد و چون انساننمی مال وجودشک  هدستیابی بانسان نیه چیهی جه وجود او و   سفادف

هر ساحت وجتتودی  سفادفمتناسب با دیگری متفاوف است و  با کمالِها یک از این ساحت  مال متناسب با هرک ،  داگد

 .(363ص، 1354، ملاصدگا)باشد میکمال متناسب با همان ساحت   او به حصول

، ملاصتتدگا زنتتد.می  یا شقاوف آن قتتوه گا گقتتم  سفادف،  هاآنملائماف و منافراتی داگند که حصول  ،  قوایک از این    هر

  قوه بنیتت  متتا هتتو مقتضتتی طبفهتتا بغیتتر آفتته و ک  هسفادال انع: کندمی هونه تفریفگا این  سفادف،  انسان  قوایناظر به  

 .(361ص، 1354، ملاصدگا)  «مالها غیر عایقک  لحصو 

 سعادتنسبی بودن   -1-2-5
. باشتتدمیدیگر متفتتاوف  قوةه از هر موجود به موجود دیگر و از هر قوه به ک   یست نسبا  امری  سفادفع:  فت ه   نتوامی

نستتبیت ، اما ایتتن نستتبیت ، شماگ آید  هو برای مرتبه دیگر شقاوف ب  ،سفادفاز وجود    ایهممکن است چیهی برای مرتب

انسان از شخصی به شخص دیگر متفتتاوف باشتتد و بتترای هتتر  حقیقی سفادفه ک  ت نیساین  ،  مطلق نیست و مفنای آن

 متصتتوگ استتت و حکیمتتان  حقیقتتی  ستتفادفبرای نوع انسان یک    .باشد  هوجود داشت  حقیقی  سفادفنوع  شخصی یک  

 .(309-308ص، 1389، ملاصدگا) «دانندمی  مردود، گا به طوگ مطلق سفادفبودن   مسلمان نسبی

 سعادتمراتب   -2-2-5
و بتته   هویتتدمی  ستتخن  نظری  تطوگ عق   براساس حرکت استکمالی جوهری نفس و  سفادف  ملاصدگا از چهاگ مرحله 

 عق : شودمی ءاکتفاها نام آن ردگ این قسمت فق  به ذک ، کام  ذکر شد  حکمت به طوگ  قسمت دگ    این مواگد  کهایندلی   

براساس حرکت استکمالی جتتوهری نفتتس و مراتتتب   مراتب سفادف  .مستفاد  عق ،  بالفف   عق   ،بالملکه  عق   ،هیولانی

 ةاز ذاف ختتویش و مشتتاهد  نفتتس  فنای   ،شدن قلب به نوگ  نوگانی  ،باطن  تهذیب ،  ظاهر  یب تهذ:  عباگتند ازعق  عملی  

-308ص،  1389،  ملاصتتدگا)  شتتودمی  حاصتت هتتی  ال  ه تخلق به اختتلاقک   ت با این چهاگ مرتبه از تهذیب اس  ذاف حق.

309). 

داگای دو نکتتته  مذکوگ استتت،ة هردد و شام  چهاگ مرتبمی تهذیبی که باعث تخلق به اخلاق الهی  که  باید توجه داشت 

 : باشد که عباگف است ازمی  حائه اهمیت 

 استواگ است.نفس عمباحث اخلاقی و مفنوی« ة  تهذیب و تهکیة بر پای،  این مراتب کمالی -1

 سازد.می مسیر و گوش تحقق مصداق حکمت گا گوشن -2

 نپاسخ این پرسش گوشن است. تنها ساحت وجتتودی انستتا  دام است؟ک   نانسا  حقیقی  سفادفه  ک   ت اما پرسش این اس

انستتان استتت و از ، ه انسانک  ت عق  اوست و تنها با وجود عق  اس، دهدمی ه او گا برتر از سایر موجوداف مادی قراگک 

 ستتفادفبرای پاسخ به ایتتن پرستتش کتته    ،بنابراین  .(2ص،  1ج،  1380،  )ملاصدگاباشد  مینباف و حیوان متمایه  ،  جماد

 دگ چیست؟، آن  سفادفمال عق  و ک  هک  مباید به این پرسش پاسخ دهی  ،دام است ک  نانسا حقیقی

 عقتت زیرا بتترای  ،داندمی وجود ةمبدأ هستی تا آخرین مرتبحقایق وجودی از    مفرفت گا  نظری    عق   سفادف،  ملاصدگا

ملاصتتدگا ، که دگ مفناشناسی حکمت بیتتان شتتد  طوگ  همان  مال دیگری متصوگ نیست.ک ،  به جه ادگاك و مفرفت نظری  

اوصاف و اففتتال خداونتتد و  مفرفت ه گا که حق  حکمت ه هستند و به ویژه  ک   ههونآن  ،ست ء ااشیا  مفرفت حکمت گا که  

 حکمتتهال  کتستتا الا  حسناف هو ال  سفاداف و گئیسال  ان گأسع  دانست.  سفادف  اص ِ،  ت سا  و مفاد آن  نفس  مفرفت نیه  

 .(4ص، 1389، )ملاصدگا «حقهال
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حقتتایق متصتتوگ  مفرفتتت مالی جه ک  ،ینظر عق انسان به ساحت عقلی او مربوط است و اهر برای   حقیقی  سفادفاهر  

نیه با حصول همین مفاگف نظری    عق   سفادفپس  ،  است   نفس  مفرفت خداوند و    مفرفت ،  نیست و اهر افض  مفاگف

کتته ، اعتتتدال آن ةو ملکعملی  عق مقهوگ ، بدنی  قوایه بدن و  ک   ت به این اسعملی    عق   سفادفاما    تأمین خواهد شد.

تا تنظیم شوند  عملی    عق   هایشهوف و غضب دگ چهاگچو  دگیافت   هایقراگ هیرد و امیال و خواسته  ،حکمت است 

 خدام خود دگآوگد.است هردد و بدن گا به  هنفس بر بدن چیر

  پذیرند. هرهتتاه نفتتس تستتلیم بتتدن شتتود و از آن منففتت می هذاگند و از یکدیگر تأثیرمی نفس و بدن دگ یکدیگر تأثیر

ایتتن گونتتد   ةکننتتد. ادامتت می  آید که فیلسوفان مسلمان از آن به هیئت انقیادی تفبیرمی  هیئت و حالتی دگ آن پدید،  ردده 

هتتا مقابتت  آنرده و نتوانتتد دگ کتت   فعتتاد،  بدنی از قبی  شهوف و غضب   قوایشود که نفس به انقیاد دگ مقاب   می  باعث 

هیتتأتی استتتفلایی ، نفس بدن گا تحت سلطه خود دگآوگد و بر آن چیره شود،  اما اهر با گیاضت و مراقبت ،  ندک   ت مقاوم

کنتتد و آن گا تحتتت تتتدبیر ختتود می  آید که به موجب آن به سهولت و آسانی بر قلمرو بتتدن حکومتتت می  دگ آن پدید

 .(361ص، 1354، ملاصدگا) آوگددگمی

بخشتتد و تمتتام می  بتته نفتتس گهتتایی و استتتقلال  ،دننفس بر بدن است و تفوق نفس بر ب  ناشی از تفوق  تحقق عدالت 

صتتدگا دگ تفریتتف ملاه کتت  ت ست. به همین دلیتت  استت ا  نفس دگ همین گهایی از تفلقاف بدنی و استقلال از آن  سفادف

مجتترد ال ستتتقلالیالا وجتتودال کمالهتتا هتتو نفس و التت   سفادهع:  هویدمی،  هر دو قوه عقلی است   سفادفکه جامع    سفادف

، ملاصتتدگا)  «نوگانیتتهال  ذوافالتت   فقلیه وال  نواگالا  علی ما هی علیها و مشاهده  ءشیاالا  فلم بحقایقالتصوگ للمفقولاف والو

 عقتت   ستتفادفعبتتاگف اشتتاگه بتته    ةو ادامعملی    عق   سفادفاشاگه به  «  وجود استقلالی مجردع  تفبیر  .(128ص،  1354

 ی اوست؟وجود  غایت انسان و  حقیقی  سفادف، سفادفدام یک از دو ک  هک   ت است. اکنون جای این پرسش اسنظری 

زنتتدهی انستتان استتت و یتتا   نهتتایی  غایت ،  هیئت استفلایی دگ آن نسبت به بدن  یا تجرد نفس و استقلال آن و حصولآ

دانتتد و تتتلاش دگ می انستتان حقیقتتی ستتفادفو حکمت گا هدف نهایی و   ت مفرفحصول  ،  ملاصدگا  حصول حکمت؟

دگ خدمت وصول به حکمتتت و ،  است عملی    عق مال  ک   هجهت تجرد نفس و استقلال آن و حصول ملکه عدالت گا ک 

، موجوداف متتادیالامتیاز او از سایر  ه حقیقت انسان و مابهک   ت ا این اسدلی  ملاصدگا بر این مدع  کند.می  تلقی  مفرفت 

 باشد.می هناطق نفس سفادفمال و ک   هک   ت او دگ همان چیهی اس سفادفاوست و کمال و  ةناطق نفس

 عملتتی بتتدون اگتبتتاط بتتا بتتدن  قتتوةشتتد    فتهه هک   طوگهماناما    ،هرچند داگای دو قوه نظری و عملی است ،  هناطق  نفس

متتال ک ،  مال این قتتوهک ،  نپذیرد. بنابرایمی  ففالیت آن نیه پایان،  از بدنتواند ففالیتی انجام دهد و با قطع تفلق نفس  نمی

 هبا نفس جاودان، نفس از بدن به نفس تفلق داگد و با قطع تفلقِ  بالذاف  چهآن  گود.نمی  شماگهه بناطق  نفسبالذاف برای  

 .(3ص، 1ج، 1380، ملاصدگا ت366ص ،1354،ملاصدگا)  حقایق نوگی و مجرد است  ةمفقولاف و مشاهد ادگاكِ،  است 

 كمال  -3-5
او ستتراغ   هایقوا و ویژهی  ازخاص انسانی گا باید    کمال  یفنی:  اختصاصی وی داگد  گیشه دگ قوای،  خاص انسان  کمال

میتتان او و ، چتتون ختتود آن قتتواهتتم، یابدمی مشترك میان او و انواع دیگر حیوان تحقق  قوایه دگ  ک   یزیرا کمال  ،هرفت 

انستتان از دیگتتر   ةکنندجدا  چراکه  تجسُت عقلی وی    انسانی گا باید دگ تکام   مالک ،  سپ  .هستند  دیگر حیواناف مشترك 

ونه بتته تصتتویر ه   هانسان گا س  نهایی  مالک   یو  .(161ص،  1381،  ملاصدگا)  اوست   ناطق  نفسفد عقلانی و  بُ،  حیواناف

 :  است   هکشید

تنهتتا عملی    عق   :مفتقد است   و  دانستهنظری    عق   کام مال واقفی انسان گا منحصر به تک ،  اول  ةملاصدگا دگ مرحل  -1

 عهده داگد. گا برنظری  عق   کام اختن موانع تنقش برطرف س

اتحتتاد ع ه همتتانک  هبر سخن ایشان افهود ایهتکمل سوفان پیشین گا هامی فراتر برده ودیدهاه فیل، دوم ةوی دگ مرحل  -2

ولتتی ملاصتتدگا   ،کردنتتدمتتیبا عق  ففال« گا انکتتاگ    ناطق  نفساتحاد  ع،  با عق  ففال« است. فیلسوفان پیشین  ناطق  نفس
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بتتا وی ، کنتتدمی عقلی گا از عق  ففال دگیافتتت   هایو صوگف  گسدمی  مستفاد  عق   ةه وقتی نفس به مرتبک   ت مفتقد اس

 . شودمی متحد

انستتان گا  نهتتایی کمال، عملی عق  ةبا طرح مراتب چهاگهان،  عملی  عق ملاصدگا با توجه بیشتر به  ،  سوم  ةدگ مرحل  -3

 ةمراتب چهاگهانتت ، نظری عق ناطق از سویی دگ بُفد  نفس، کشد. به اعتقاد اومی بنا بر گوش عرفان و تصوف به تصویر

، عملتتی عقتت دگ بُفتتد ، و دگ سوی دیگر، کندمی « گا طیمستفاد عق ع و، «بالفف  عق ع،  «بالملکه  عق ع،  «هیولانی  عق ع

و نظتتری  عقتت ، چهتتاگم  ةدگ مرتبتت   کتتهاینهذاگد تا  می  « گا پشت سرءفناع  تحلیه« وع،  تخلیه«ع،  مراتب چهاگهانه عتجلیه«

تکامتت  نتتوع   ةواپسین دگجتت شود. بدین ترتیب  می  «اللهفنای فیع  ةمهین به حل،  ناطق  نفس،  عملی با یکدیگر متحد شده

 « است.  اللهعفنای فی ةگسیدن به مرتب، انسانی

 عملی عقلكمال   -1-3-5
دگ اففال خود نیتتاز بتته ابتتهاگ بتتدن ،  دگ ذاف خود مجرد است که  آن  زیرا نفس با  ،مالی ابهاگی است ک ،  عملی  عق کمال  

 (.66ص، 1390، عبدالهی)  شودمیسر می ،حیوانی آن  قوایری بدن و هیکاگ با به، سیر تکاملی نفس، گواز اینداگد. 

کتته نفتتس چرا ،دانتتدمی گا کمالی ابتتهاگیعملی  عق  کمال، انسان نهایی کمالصدگالمتألهین دگ تصویر نخست خود از 

انستتان نخست نیاز  ،  مال نفس انسانی دگ بفد عملیک   ث خود نیاز به ابهاگ بدن داگد. ملاصدگا دگ بح  هایاگک   مبرای انجا

جتتا کتته نفتتس دهد. بتته اعتقتتاد او از آنمی مال این قوه گا توضیاک  یکند و سپس چگونگمی به بدن دگ تکام  گا تبیین

نیازمنتتد بتتدن ،  برای استکمال حقیقی خود،  ناقص است و قوام ذاتی ضفیفی داگد،  دگ آغاز تکون و حدوث خود،  آدمی

 .(473ص، 1354، ملاصدگا)  هیردمی ههراز آن ب،  جسمانی و مشاعر ادگاکی  قوایاست و با  

 آن ةمرتبه آن گا به سبب استفداد نفس و کمال شایستتته خداوند بلندک   ت وهر قابلی اسج،  دگ واقع باید هفت بدن انسان

آن رفتن از ه  یو تنها سواگ به مقصد است گساندن سواگه   ةوسیل،  ه چهاگپاک   ههون. هماناست   هبرای اگتقای وی آفریدو  

بدن نیه ابهاگ تکامتت  ،  باشدمیاگپا  چه  آن  دگ واقع خدمت به،  برای گسیدن به مقصد  اشاگهیریک هبدون ب،  چراندن آنو  

نیازمند بدن است. با این حال بقای ،  کمالاست  هم دگ آغاز گاک ت دسانسان    .(332ص،  1390،  ملاصدگا)  نفس آدمی است 

 :است   هنیازمند سه قو ، خود بدن

 ،دهدمی مصالا و مفاسد دنیوی گا تشخیصه ک   معل قوة .1

 ،کندمی بخش گا از بدن دفعه اموگ زیانک   ب غض قوة .2

 (.283ص، 6ج، 1363، ملاصدگا)  کندمی  ه اموگ سودمند گا جلب ک  ت شهوف اس قوة .3

رده و ابهاگ دست ایتتن بَ  نفس انسانی،  فراط یا تفری  باشنددگ حالت ا،  حیوانی  قوایه یکی از این  ک   یدگ نتیجه تا هنگام

گوی از زیاده،  هاه این قوا هر سهولی هر  ،این قوا خواهد بود  هایبرآوگدن خواسته،  همّ و تلاشش  ةو هم،  حیوانی  قوای

آوگد و متتیجسمانی گا از هردن خود بتته دگ  قواییوغ اساگف این  ،  نفس آدمی،  نندک   هو کوتاهی بپرهیهند و اعتدال پیش

 .(95ص، 1ج، 1363، ملاصدگا) سازدمی گا برای خود فراهمی عقل  کام ت ةزمین

 نظري عقلكمال   -2-3-5
، پیشین است. ایتتن مراتتتب  ةمرتب ةیافت کمالدگ واقع است، بفدی ةیفنی هر مرتب هستند،  مراتبی طولی،  نظری  عق مراتب  

ر صتتفودی دگ ستتی، نظتتری عقتت فد و مداگج ترقی وجودی اوست. نفس انسانی دگ بُ  ناطق  نفسدگ واقع مراتب تکام   

کتته ، اوج ختتود ةو سرانجام به مقصد نهایی و نقط، هذگاندمی هانه گا یکی پس از دیگریاین مراح  علمی سه،  خویش

 .(131ص، 8ج، 1380، ملاصدگا) گسدمی، « است مستفاد عق ع یفنی، بفد علمی او ةهمان واپسین مرتب

  ک  فوگص، ادگاکی هایصوگف ةداند که با تحقق هممی به این گانظری  عق فد ل نفس انسانی دگ بُماک   نصدگالمتألهی

علمی انسان بتته ایتتن  مالک  .عالمی عقلی شود که همانند عالم عین است ،  دگ وی نقش بندد و نفس آدمی،  جهان هستی
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، 1ج،  1380،  ملاصدگا)  نمای جهان واقفی شودتمام  ةآین،  تحقق یابد و نفس اودگ او  ،  ذهنی عالم خاگج  ةه نسخک   ت اس

 (.20ص

گا بتته   ءاشتتیا  ةکه همتت   ایهونه هب  ،موجوداف دگ او تحقق داگند  ةشود که هممی  بیرک   نمبدل به انسا،  نفس دگ این مرتبه 

بتته اگتقتتای وی دگ ،  تکام  نفتتس آدمتتیکه  حاص  آن  .(132ص،  8ج،  1380،  ملاصدگا)  بیندمی  اجهای ذاف خود  ةمنهل

 عقتت و  بالملکتته عق ، به دگآمده هیولانی عق باید از ،  یفنی نفس دگ مسیر تکام  خود  ،است نظری    عق مراتب طولی  

 دگ وی نقتتش بنتتدد،  موجتتوداف  ةدست یابد تتتا صتتوگف همتت   مستفاد  عق   ةگا پشت سر نهد و سرانجام به مرتب  بالفف 

 .(7ص، 9ج، 1380، ملاصدگا)

، وجتتود مفرفتتت ع کتته حقیقتتی حکمتتت آن  .از نظر ملاصدگا همان حکمت است ، وجود انسان  نهایی  غایت که  آن  نتیجه

یکی ،  باشدمی  عقلی«  سفادفع  که  حقیقی  سفادفبا    ،است مفاد آن«    و چگونگی  نفس  مفرفت فاف و فف  خداوند و  ص

 .باشدمی  «انسان کام ع، حقیقی برخوگداگ است   سفادفاست و موجودی که از حکمت حقیقی و 

 ةهمتت ،  هتتی و اوصتتیای آناننتتد کتته بتتا نوگانیتتت ایمانشتتانال  پیامبران،  ملاصدگا  موگد نظر  «حکیمععینی    ةترین نمونکام 

ظهتتوگ و بتتروز ، دگ گفتاگ فردی و اجتماعی آنتتان،  خیر و زیبایی است   چهآن  نوگانی است و هرها  های زندهی آنعرصه

 .داگد

 

 ي خويش از ديدگاه ملاصدراوجود  غايتبه ،  رسیدن انسانفاكتورهاي    -6

ی وجتتود  غایتتت ه  کتت   لو کمتتا  سفادف،  مفرفت ،  گا برای گسیدن به حکمت فاکتوگهایی  ملاصدگا دگ کتب فلسفی خود   

 ه برخی از آنها عباگتند از:ک   ت اس  هردک   نبیا، هستند انسان

 رذايل و گناهان، باطن از امور باطلة تصفی -1-6
های مضاعف دگ نفس است. برای ایجتتاد ایجاد قابلیت ثانوی و شأنیت ،  محوگ اصلی مفرفت دگ گسیدن به حقایق اشیاء

، لازم است. ایتتن گوشموهوم  های مادی و  و تصفیه از مشغله،  تهذیب نفس از مفاصی و گذای ،  چنین قابلیتی دگ نفس

 .باشدمیترین گوشِ سلاطین حکمت  اساسی

ی  ،داندمی  «مفرفت عقلیعگوش اصلی و اساسی مفرفت حقایق گا  ،  دگ حقیقت ،  ملاصدگا وهمتتی و ،  امتتا مفرفتتت حستتّ

بگیرند. از طرفی تصفیة داند که دگ ذی  مفرفت عقلی قراگ هرفته و کاگکرد عقلی به خود  خیالی گا دگ صوگتی مفتبر می

های ها و شتتائبهتجرید فکر از وسوسه، تهذیب اخلاق از گذائ ، اگزشهای زائد و بیمشغولیخلاصی قلب از دل،  باطن

 که موگد توجّه اوست. ندستهای اتصال به عالم حقایق هین گوشترمهم، و خاموش کردن آتش نفس و وهم، طبیفت 

، جتتانو دگ ایتت  بتتودهاتّصال به عتتالم قتتدس ، آن است که گوش گسیدن به حقایق اشیاء ،نکتة حائه اهمیت دگ این مجال

عمتتلاك   کنتتد:ملاصدگا بتته صتتراحت تأکیتتد می،  ملاصدگا یک مرحله از مفرفت عقلی فراتر گفته است. دگ این گویکرد

، گودهتتد. از ایتتنو تحت تأثیر قراگ میمفرفت قدسی است که همة مراتب مفرفت گا تحت پوشش ، اصلی مفرفت نا 

مگر بر کسانی که قلب آنها با نوگ حتتقّ گوشتتن هشتتته و   ،علم یافتن بر حقایق اشیاء بسیاگ سخت است ،  به تصریا وی

تواند به حقایقِ هستی آهتتاهی دگ این حالت است که انسان می .حجا ِ میانِ آنها و هستیِ محض از میان برخاسته باشد

 .(249ص، 1ج، م1981، یابد« )ملاصدگا

تهکیه و تهذیب نفس از گذای  و مفاصتتی استتت. ، گکن اصلی و پایة اساسی صلاحیت و قابلیت مفرفت به حقایق اشیاء

به ویتتژه ، ملاك اصلی دگ نی  به حقایق،  عبه طوگ کلّی  نویسد:دانسته و میملاصدگا ملاك تحصی  علوم گا همین مسأله  

 (.205ص، 1ج، الف1387، است« )ملاصدگاصفای دل و جلای بصیرف ،  حقایق قرآن و احادیث 
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ولی همگی منحصر دگ پیمودن و التهام به ستته   ،های متفددی وجود داگدگاه،  اهرچه برای تصفیه  ،به نظر آن حکیم الهی

اما هر یک از این ستته استتتوانه ختتود از طریقتتی بتته دستتت  .دوام بر عدالت و نابودی وسواس استواگ است ،  امر عبادف

 آید:می

 دتعبا -الف
چتتون ختتدای متفتتال ، پسندیده تکیه داگد. ملاصدگا نظر بر ایتتن داگد کتته  اخلاق و استحکام ملکاف  عبادف بر تهذیب  

الغایتتاف«   نهایی و یا بتته تفبیتتر دیگتتر عغایتتة  هدف  ،باشد و تکام می  اللهنهایی انسان مفرفت   ست و کمالامطلق    کمال

باشتتد   داشته  ایاز کمالاف بهره  ،خواهد پیدا کندمی  که  شناختی  باید به اندازة،  بشناسدکه بخواهد خدا گا    انسانی،  است 

جتتن و انتتس گا ع «،الا لِیَفْبُتتدُونِالإِْنْسَوَ الجِنَّماخَلَقْتُ وَفرماید: عدهد. قرآن میکمالاف گا عبادف خدا به انسان می  و این

 (.56،  )ذاگیاف «کنند  که مرا عبادفمگر برای این، خلق نکردم

، زیتترا بتتا برختتوگداگی از عقتت  و اندیشتته، ست ا حسابش از موجوداف جدا،  آفرینش  سرسبد جهان   هُ  انسان به عنوان

خدای یگانتته بتته   شناخت ،  کهمسئولیت بس سنگینی دگ برابر خدای خویش و نیه تقدیس و تسبیا او داگد. توضیا این

واکنشی دگ انسان ایجتتاد   ،او با جهان  گابطة  ه از هرهونه نقص و شناخت و منهّترین صفاف  کام ،  ترین ذافکام   عنوان

 چنین شتتناخت شود. همتفبیر می،  چیهی فراتر از تسبیا تکوینی و غریهی دیگر موجوداف،  کند که از آن به پرستشمی

 مخلتتوقی گا شتتریک او نستتازیمکند که هیچ ایجا  می،  خداوند به عنوان یگانه مبدأ هستی و تنها خداوندهاگ همه چیه

 (.83-82ص، 1386، )مطهری

 دوام بر عدالت -ب

 کنتتدها: عقتت  حکتتم میاست. شکرههاگی دگ برابر نفمت  گبوبی استواگ هردیده هایعدالت بر بندهی و شکر بر نفمت  

دی بتته شتتکرههاگی انتتدك افتترا، قتترآن هرچند بتته فرمتتودة،  کند  الهی شکرههاگیکران  بی  هایکه انسان دگ برابر نفمت 

 شکرههاگی همانا عبادف و بندهی خداوند متفال است.  که بهترین شیوة شوند. گوشن است خداوند موفق می

 نابودي وسواس -ج
که هتتیچ   هردد. باید توجه داشت چه با آن مأنوس هردیده و بر دوگ افکندن لذایذ بنا مینابودی وسواس نیه بر ترك آن 

یک به همراه دو گاه دیگر باید قدم هذاگد. گاه و گمه استتتقامت   گسند و دگ هرایی به آخر نمیبه تنه،  یک از این سه گاه

 هردد.حاص  می  اشتیاق به مفبود حقیقی و خیر محض است و شوق نیه از طریق شناخت ، دگ این سه

ابتتتدا و از حیتتث شتتهود و که از حیث علم و ایمان دگ    محرك و نتیجه حرکت است ،  آغاز و پایان  نقطة  شناخت   ،پس 

تر است و حرکت و کوشش نیتته بیشتتتر و شوق شدیدتر و قوی  ،بیشتر باشدهیرد. هرچه مفرفت  عیان دگ پایان قراگ می

شتتود و چیتتهی از آغاز ختم می جا که پایان حرکت به نقطةتا آن  ،هرددتر میکشف و شهود نیه بیش  مفرفت ،  به تبع آن

بلکتته ،  و نه مشتاق ماند و نتته شتتوق  بلکه فق  مفروف ماند،  گر نه عاگف ماند و نه مفرفت ماند که دیباقی نمیمفرفت  

که اول چتتون  جاست بلکه فق  مقصد و مقصود ماند و بس. دگ این،  فق  مشتاق باقی ماند و نه سالک ماند و نه سلوك 

و قب  از  گاز تأکید بر مفرفت ، بیانهردد. شاید از این و نهان همان آشکاگ و وجود دگ موجود و مفبود منحصر می،  آخر

 .(28-15ص،  1390، )ملاصدگا هردد نفس گوشن همه مفرفت 

 و عملی لزوم تعديل و تقويت عقل نظري  -2-6
که عق  نظری از مقتتام هیتتولانی و دو جهت لازم است: جهت اول عباگف است از این،  برای انسان دگ تحصی  سفادف

گو به ، همانند هیولای عالم،  به مقام ففلیت دگآید و عق  هیولانی او،  عالم و مفقولاف صرفاستفداد قبول حقایق نظام  

 ادگاك و تفق  کند.، ففلیاف هذاگد و حقایق نظام عالم گا به آن نحوی که هست 

ا بلکه باید عق  نظتتری اشتتیاء گ، شوداز اسبا  سفادف انسانی نمی،  البته مشاهدة عقلی وجود و صوگ عقلی و مجرداف

هرچه عالم مجتترداف و عقتتول باشتتد کتته مستتتقلاً ،  به همان نحو دگك و تفق  کند،  آن طوگی که دگ نظام وجود است 
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پس باید انسان آنها گا با عق  نظری چنان تفق  کند تا عق  هیتتولانی بتته مقتتام ،  بلکه مستظلاً موجودند،  موجود نیستند

زیرا اهتتر مستتتقلاً دگك   ،بلکه مستظلاً تفق  نماید  ،ل تفق  کندکه وجوداف مجرد گا بالاستقلانه این،  عق  بالفف  برسد

 .(461ص، 3ج، 1381،  وسیلة حجا  و بازماندن از سفادف مطلقه است )اگدبیلی ،کند

اعمالی که مناستتب وجتتود ، و اعمال صالحه انجام دهد  ءاعضا،  یفنی جواگح  ،عملی باشد،  جهت دوم این است که عق 

طهتتاگف حاصتت  نمایتتد و اعمتتال ،  یت بتتودههایی که مناسب مقام انسانّبا عم ،  و جواگح  انسان باشد و دگ حقیقت قوا

چنتتان ، چون عم  صالا همانند دوای صالا استتت   .اعمالی باشد که سازهاگ با گوح و نفس انسانی باشد،  جواگح و قوا

کتته بتتا گوح انستتان ستتازهاگ   باشدمیعم  صالا نیه عملی  ،  که دوای صالا همان دوایی است که با مهاج سازهاگ باشد

 است.

کتتاگ   ،هتترکس از متترد یتتا زنع  «،أُنْ َى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلََنُحْییَِنَّهُ حیََاةً طیَِّبَتتةً أَوْ مَنْ عَمِ َ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍع  خداوند متفال فرمود:

 .(97، )نح  بخشیم«حیاف حقیقی می  ،ایکیههقطفاً او گا با زندهی پا، دگ حالی که مومن باشد، شایسته کند

تفتتین و ، چتتون هتتوای امتتلاك ، ها دگ ک رف هستند و حتی عبادتشان آلوده به هواهای زیادی استتت انسان،  به طوگ کلی

اند و بفضی هم بتته هتتوای بفضی از آنها به هوای استراحت واگد شغ  گوحانیت شده،  زن و بچه داگند،  تقدم،  تشخص

 اند.دامی از اظهاگ تقدس هسترانیده،  این گا انتخا  نموده و بفضی برای فریب دادن بیچاگهانی از عوامتقدم بر دیگران 

، صدگ مجلس و اطاعتتت ، مال و منال،  جاه و دولت ،  جمع مرید،  شکم،  ت بدنهوای صحّ،  خلاصه هواهای متفدد داگند

چتته بتتا داگد. آنبلکه انسان گا از ستتفادف بتتازمی، انسان نیست سازهاگ با ، نفوذ کلمه و استفلا داگند. این هواهای متفدد

 و آن هم واحد است.  بودهعم  صالا  ، انسان سازهاگ است 

و دیگتتری عمتت  ، برای تحصی  سفادف دو جهت لازم است: یکی گسیدن عق  هیولانی به مرتبة عق  بالففتت   ،بنابراین

یفنی کما هی اظلال و مستظلاف برسد و عق   ،اء کما هییفنی باید عق  نظری به دگك حقیقت اشی  ،صالا. عق  عملی

و حقیقت انسان م   یک آینه دگ غلاف است که هم صفای آینتته ،  عملی هم با عم  و تصفیه قوای جسمانی کمک کند

پس اولاً لازم است که انسان صفای مفنتتی ، تا صوگ عقلی دگ آن مرآف نقش بندد،  و هم خروج از غلاف،  باشدمیلازم  

یفنی  ،و اهر این دو مانع گفع شود،  که از غلاف و قشر و علایق بدنی و دنیایی بیرون آمده باشدباشد و دیگر این  داشته

 شود.اتصال به عالم بالا پیدا می،  صفای گوحی پیدا هردد و کدوگاف بدنیه برداشته شود

فدی  کند و آن گا از افتتراط و تفتتری  دوگ برای انسان لازم است که عق  عملی داشته و قوا و آینه طبیفت گا ت  ،بنابراین

زیتترا وقتتتی متضتتادین تفتتادل   ،شود که هویا قوای طبیفی و شیطانی و حیوانی نداگدچنان می،  و اهر تفدی  کرد،  نماید

حتتراگف و بتترودف تفتتدی  ، که اهر آ  سرد و هرم گا به یک اندازه مخلوط کننتتدم   این  ،افتنداز خاصیت می  ،کردند

، باشندمیاوصافی که مقتضای خود گا خواهان هستند نیه چنین  ،  شود و هویا حراگف و برودف نیستندمیشده و ملایم  

 .(466-462ص، 1381،  خواهد )اگدبیلیم لاً شهوف مقتضای خود گا می
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 یريگهنتیج  -7
 و  باشتتندمیهدفمنتتد    او  اففتتال  تمتتامی  است و  غایافال  غایت   و  مطلق  کمال  خداوند  آید:چنین برمی،  چه بیان شداز آن

 ءوگا  آفتترینش  از  غرضتتی  هکتت   ت اوستت   و  ستتازدمی  فراهم  او  به  قر   برای  گا  موجوداف  عشق  هک   ت اوس  وجودی  جذ 

دگ واقع تمام جهان طبیفت حرکتتت جتتوهری داگد، و همتتة . است   هدفمند،  آفریندمی  هک   گا  موجودی  ولی  ،نداگد  ذاتش

 کنند.میشان که خداوند است، حرکت  داگند، به صوگف تکوینی به سوی غایت نهاییاند و چون غایتی  موجوداف دابّه

مجهه ،  با تدبیر خداوند،  هی است ال  به هدف خود که همان قر   ندگ گاه گسید،  نیه  برتر خداوند  ةانسان به عنوان آفرید

 ختتود  نفتتس  کمالاستتت  هبتت   توانتتدمی  جوهری  تحول  طریق  ازآنها و    ةدگ سای  که  باشدمی  عملی  ونظری    عق   قوة  دو  به

 .  است  خویش ذاف از نفس  فناء همان که  شود نائ  حقیقی سفادف  به و، برسد

. انسانی که دگ پرتو استکمال بیابدحکمت حقیقی و سفادف حقیقی دست  ة  ترین مرتباست که به عالیآن  ،  انسان  کمال

ة همتت ، و بتتا شتتهود حتتق دو شتت میدگ شهود ذاف حق مستغرق   ،گسیدهکمال  ة  عق  نظری او به آخرین مرتب،  عق  عملی

کمال انسان نیتته مراتبتتی ، مراتب است  طوگ که حکمت حقیقی و سفادف حقیقی ذوهمان  کند.موجوداف گا مشاهده می

 حکمت حقیقی و سفادف حقیقی است.ة  دست یافتن به آخرین مرحل،  داگد و اوج کمال

ترین مرتبه تا همان ایمان است و ایمان از ضفیف  مفرفت   و  بودههمان مفرفت  ،  صدگاملا  دیدهاهجا که حکمت از  از آن

ضفف ایمان یا ة  و کیفیت آن نشان دهند  و دگ واقع اندك و بسیاگ بودن عم   باشدمیترین مرتبه آن با عم  همراه  عالی

بلکه حکمتتت نیتته ،  کندثری ایفا میؤ ش مهیریم که تنها عم  نیست که دگ پیدایش حکمت نقنتیجه می،  قوف آن است 

عم  تنها مدعی حکمت استتت و هماننتتد کستتی استتت کتته سازد و حکیم بیهمواگه خود گا دگ عم  حکیم آشکاگ می

 شود.و اثری از آن دگ گفتاگش مشاهده نمی  بودهمدعی ایمان  

و ایتتن   قلب آنها واگد نشتتده استتت   و ایمان دگ  بوده  کند که چنین افرادی فق  مسلمانقرآن کریم به صراحت اعلام می

 بتته گستتیدن برای انسانبه  و داگد وجود  که دگ این مسیر  فاکتوگهاییملاصدگا به    اند.فراد به مرحله انسان کام  نرسیدها

 ةتصتتفیلهوم تفدی  و تقویت عق  نظری و عملی و نیتته  :  قبی   از،  نمایدمی  اشاگه  ،کندمی  کمک  خویش  یوجود  غایت 

 عباگتنتتد از: شتتماگد کتتهستته گاه گا برمتتی، ملاصدگا برای تصتتفیه نفتتس .هناهان و گذای دوگی از   و  باط   اموگ  از  باطن

 وجتتود نهتتایی غایت  به تواندمی شده ذکر مراح  ردنک یط با انسان ،بنابراین .ساعدالت و نابودی وسو دوام بر ،  عبادف

 .یابد  دست   خویش
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 .5، جاسلامى صدگا  تهران: بنیاد حکمت . وشاتصحیا سبحانفلى ک الکافى. الاصول شرحالف(. 1387) ملاصدگا

معرفه طریق  اکسیرالف(.  1390)  ملاصدگا و  العارفین فی  بنیاد  الیقین  الحق  تهران:  ی ربی.  یحیی  . مصحا سید 

 اسلامی صدگا.  حکمت 

 اسلامی صدگا.  مصحا سید حسین نصر. تهران: بنیاد حکمت  صل.ا  رساله سه (. 1390) ملاصدگا

 

 

 

 

 

 


